
آقـــای کارگردان 8 ســـال پیش از آنکه 
زمان برای همیشـــه برایـــش متوقف 
شود، پشت دوربینش ایستاده  است 
به تماشـــا؛ در زوایـــای حرف هایی که 
بارهـــا از زبان هـــا شـــنیده، می پلکـــد 
پیـــدا کنـــد.  بلکـــه چیـــز جدیـــدی 
چیزی که بتوانـــد پیچیدگی غیرقابل 
توصیف شـــخصیت اصلی داستانش 

را کمـــی بهتـــر توضیح دهد.
رد  ا د ر  ا صـــر ا ن  ا گـــرد ر کا ی  قـــا آ
زبـــان  زیـــر  از  را  مگـــو  حرف هـــای 
مصاحبه شـــونده اش بکشـــد بیرون؛ 
خاطـــرات رنگ باخته را از پســـتوهای 
پشـــت حافظه اش و عواطف آغشـــته 
بـــه حیا و شرمســـاری را از پنهانی های 
تـــه قلبـــش. میـــل سرکشـــی دارد به 
عریـــان کـــردن واقعیـــت و رد آن را 
هـــر کجا کـــه باشـــد، تـــوی کتاب ها، 
قلب هـــا  و  چه هـــا  کو  ، طره هـــا خا
می زند. اما خـــوب می داند که هرچه 
بیشـــتر از واقعیت بداند، کار خودش 

را بـــرای بازنمایی دوباره آن دشـــوارتر 
خواهـــد کرد.

آقـــای کارگـــردان عجلـــه دارد. فکـــر 
می کنـــد روزی که شـــاید نـــه خودش 
باشـــد و نـــه احمـــد کاظمـــی، اصـــاً 
دور نیســـت و در ایـــن صـــورت چـــه 
کســـی باید پیچیدگی هـــای باکری ها 
را بازگـــو کند؟ چـــه دنیـــای هولناکی 
می شـــود اگـــر از روایـــت باکری هـــا از 
زبان کاظمی ها محروم شـــده باشیم! 
هولناکـــی این جهـــان را اگر »رســـول 
ماقلی پـــور« باشـــی بیشـــتر از همـــه 
می فهمی. جدی و شـــوخی هشـــدار 
می دهـــد: »آمدیم آقـــای کاظمی فردا 
مُرد!« کاظمی اما سرســـخت تر از این 

حرف هاســـت.
آقـــای کارگردان بـــاز اصـــرار می کند و 
تاش برای اقنـــاع. این بار از خودش 
مایـــه می گـــذارد: »معلـــوم نیســـت 
مـــن چقـــدر زنـــده بمانـــم. منظورم 
ایـــن اســـت کـــه الان فرصت اســـت 
و بحـــث راجـــع بـــه مهـــدی و حمید 
باکری اســـت تـــا آنچـــه را کـــه وجود 
داشـــت بگوییـــد. روایـــت فتـــح دارد 
یـــک بـــار ســـرمایه گذاری اینچنینـــی 
ی  د یـــا ز ت  تحقیقـــا مـــا   . می کنـــد
کردیـــم و صحبت هـــای شـــما هـــم 

اضافه می شـــود. همه اینهـــا مکتوب 
می ماننـــد. ظاهـــراً تنهـــا کســـی کـــه 
زنـــده مانده اســـت و دربـــاره مهدی و 
حمیـــد باکری واقعیت هـــای زیادی را 
می داند، شـــما هســـتید. این فرصت 
را از دســـت ندهید. یادتان هست آن 
روز که داشـــتند حاج احمـــد را دفن 
می کردنـــد و تلویزیـــون هـــم پخـــش 
کـــرد، ســـید حســـن گفـــت: »امـــروز 
تاریـــخ انقـــاب را به خاک ســـپردیم. 
خیلی از اســـرار تاریـــخ انقاب رفت و 

نماند.« هیچـــی اش 
در هر دو مورد راه دوری نرفته اســـت. 
کاظمـــی قـــرار اســـت 7ســـال دیگـــر 
1384 در  در روز نوزدهـــم دی مـــاه 
ســـانحه ســـقوط هواپیما، همـــه را با 
رفتنـــش غافلگیـــر کنـــد. ماقلی پور 
هـــم بنـــا دارد کمتـــر از یـــک ســـال 
بعـــد در نیمه هـــای اســـفند 1385 با 
مرگـــی ناگهانـــی بـــر ایـــن پیش بینی 
طنزآلودش به شـــکلی دردناک صحه 
بگذارد. شـــاید هم بعـــد از آن، جایی 

کاظمی را دیده و بـــه او یادآوری کرده 
باشـــد که خـــوب شـــد فرصـــت را از 
دســـت ندادی اما خودش، راش های 
خام مســـتند »ماه و خورشـــید« را به 

آرشـــیو روایـــت فتح ســـپرد و رفت.
ی  ها د پیشـــنها بـــا  کـــه  ی  مســـتند
بالاتـــر آن را نســـاخته بـــود چون فکر 
می کـــرد چیـــزی در عملیـــات خیبر 
هســـت کـــه آن را به دســـت نیـــاورده 
تـــا اینکه بالاخـــره با حمیـــد و مهدی 
باکـــری آشـــنا می شـــود. حـــالا برای 

 رسول ملاقلی پور چگونه از میان امکان های روایی 
درباره شخصیت شهیدان مهدی و حمید باکری انتخاب کرد

بگویید قبل از اینکه بمیرید

آقای کارگردان ما 
نمی توانیم آن طور 

که شما می خواهید 
برایتان تعریف کنیم. 

اگر می توانستیم 
تعریف کنیم مطمئناً 

خیلی ها تغییر 
می کردند. یعنی اگر 
می شد که آدم ها با 
یک کتاب خواندن 

خیلی عوض 
می شدند

باکری از اینکه جنازه های دشمن را روی زمین می دید و از کشتن دشمن لذت می برد؟
شبی که برای عملیات خیبر وارد جزیره شدیم با یک فروند هلیکوپتر وارد شدیم. هلیکوپتر جایی نشست که وقتی ازآن پایین 

پریدیم ضد هوایی از عراقی ها بود. عراقی ها برای این سمت ضد هوایی دویدند و آماده کردند که هلیکوپتر را بزنند، ولی هلیکوپتر 
روی زمین نشسته بود و ما پریدیم. اگر با چند ثانیه تأخیر ضد هوایی را ندیده بودیم هلیکوپتر و ما را روی 

زمین به رگبار می بستند. مهدی باکری گلنگدن اسلحه را کشید و همه عراقی ها دست هایشان را 
بالا بردند و دخیل یا خمینی و شهادت گفتند. این موضوع بر روحیه من و مهدی باکری اثر عجیبی 
گذاشت. ما در تاریکی شب به چهره همدیگر نگاه کردیم و من گفتم آقا مهدی! اینها چه می گویند؟ 

یکدفعه مهدی باکری فریاد زد: »خدایا! تو ببین. الان اینها قصد دارند بچه مسلمان ها را شهید کنند. 
جبهه اسلام را با مشکل مواجه کنند. ما راهی جز اینکه اینها را از پا دربیاوریم نداریم.« اینها 

را بلند می گفت که برایم خیلی عجیب بود که مهدی باکری یکدفعه توانست چنین 
تصمیمی بگیرد و چنین فریاد و حرفی بزند. من و مهدی باکری آنجا بودیم. در 

حقیقت اگر من و او سراغ ضد هوایی نرفته بودیم یا نسبت به شهادتی که اینها 
گفتند تأمل می کردیم، اینها پشت ضد هوایی می پریدند و هلیکوپتر و چند نفری 

را که بودند می زدند. اصلاً عملیات مختل می شد و همه افرادی که همراه ما 
بودند از پا درمی آمدند.

ـــرش بـ

بـــه دســـت آوردن آن چیزهای 
ناشـــناخته باید از ســـد سکوت 
کاظمـــی  حمـــد  ا ســـته  ا ناخو
بگـــذرد. بـــاز می گویـــد: »پنـــج 
ســـال پیـــش از من خواســـتند 
راجع بـــه عملیـــات خیبر فیلم 
بســـازم. آن موقع دســـتمزدی 
که تلویزیون بابت هر قســـمت 
ســـریال می داد 200 هزار تومان 
بـــود. ایـــن رقـــم بالاتریـــن اش 
بـــود. در کار اصطاحـــاً به من 
لـــودر می گویند. می دانســـتند 
می توانـــم هـــر قســـمتی را یک 
هفتـــه ای بســـازم. در عملیات 
ر  د ر  بـــد عملیـــات  و  خیبـــر 
دوکوهه بودم. هـــر کاری کردم 
بچه هـــا نرفتند. بـــه من گفتند 
بیا این ســـریال را بســـاز. راجع 
به عملیـــات خیبر هـــم قدری 
تحقیقات به مـــن دادند. گفتم 
این ســـریال را نمی ســـازم. خدا 
گواه است فکر نمی کردم روزی 
برســـد که راجـــع بـــه عملیات 
خیبـــر و بدر بـــا تمـــام وجودم 
کار مســـتندی بکنـــم، چون با 
دو شـــخصیت مهـــدی و حمید 
باکری آشـــنا شـــدم. پنج سال 
پیـــش کـــه بـــه مـــن پیشـــنهاد 
ســـاخت ســـریال دادنـــد گفتم 
برای هر قســـمت ســـریال یک 
می گیـــرم.  تومـــان  میلیـــون 
ن  یـــو یز تلو شـــبکه  ل  مســـئو
مجبور شـــد قبـــول کنـــد. آخر 
هم گفتم ایـــن کار را نمی کنم. 
پنج ســـال پیش می توانســـتم 
20 میلیـــون تومـــان در عـــرض 
چند مـــاه پول بگیرم. آن موقع 
پول زیـــادی بـــود، اما ایـــن کار 
را نکـــردم. چیـــزی تـــه وجودم 
بـــود کـــه نمی گذاشـــت آن کار 
را بکنـــم. گرچه وقتـــی در این 
کار بـــا مهدی، مدیـــر تولیدمان 
آشـــنا شـــدم و با هم بـــه بیابان 
رفتیـــم و صحنه هـــای شـــهید 
شـــدن حمید و مهدی باکری را 
بازســـازی کردیم همه را با جان 

و دل کار کـــردم.«
آقـــای کارگـــردان بـــا جـــان و دل 
ایســـتاده اســـت بـــه بازســـازی. 
می خواهـــد واقعیـــت را آن طـــور 
کنـــد؛  روایـــت  دریافتـــه،  کـــه 
آینـــه  بازتـــاب  از  واقعیتـــی کـــه 
احمـــد کاظمـــی در لنـــز دوربین 
او نشســـته اســـت و هـــر لحظه و 
در کام اش طعـــم یـــک جنـــس 
و  می کنـــد  پیـــدا  را  ســـینما  از 
ماقلی پـــور خـــوب می داند باید 
دنبـــال همـــه آن طعم هـــا بگردد 
تا اســـتعداد ســـینمایی واقعیت 
باکری هـــا را درســـت تر پیدا کند. 
اســـتعدادی کـــه گاه چهـــره یک 
فیلـــم اکشـــن جنگـــی بـــه خود 
می گیـــرد، گاهی به ژانـــر ملودرام 
عاشـــقانه نزدیک می شود، زمانی 
هـــم طعـــم فیلم هـــای معناگـــرا 
بـــرای ماقلی پـــور  را می دهـــد. 
کافـــی  افتـــاد؟«  اتفاقـــی  »چـــه 
نیســـت؛ طعـــم و رنـــگ و بـــو و 
امتداد واقعـــه در زمان و عواطف 
آدم ها و طنیـــن آن در ملکوت و 
خیلـــی چیزهای دیگـــر هم مهم 
اســـت. کاش از همه شـــان ســـر 
در بیـــاورد و کاش تـــوان بازگفتن 
باشـــد.  داشـــته  را  همه شـــان 
امـــری که محـــال اســـت. همان 
قدر که ســـکوت احمـــد کاظمی 
گویاست و ســـخن صریح همسر 
حمیـــد باکـــری در برابـــر همین 
»مـــا  می گویـــد:  کـــه  دوربیـــن 
نمی توانیـــم آن طـــور کـــه شـــما 
تعریـــف  برایتـــان  می خواهیـــد 
کنیم. اگر می توانســـتیم تعریف 
کنیـــم مطمئنـــاً خیلی هـــا تغییر 
می کردنـــد. یعنـــی اگـــر می شـــد 
که آدم ها با یـــک کتاب خواندن 
خیلـــی عـــوض می شـــدند! اگـــر 
می توانســـتیم از شـــهدا خـــوب 
خیلی هـــا  ییـــم  بگو قیـــق  د و 
متأســـفانه  می کردنـــد.  تغییـــر 
مـــا اطاعاتـــی داریـــم که ســـواد 

گفتنـــش را نداریـــم.«
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